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سال بیست ودوم      شماره  ۵۳۶۰

  شــرق: ســاعت حوالی ســه بامداد بود؛ زمانی که تهران معمولا در 
ســکوتی ســنگین فرو می رود و چــراغ خانه ها یکی یکــی خاموش 
شــده اند. امــا در یکی از کوچه های بن بســت حوالی خیابــان طالقانی، این 
ســکوت با چند صدای پشت سرهم شکســت؛ صداهایی که ساکنان بعدها 
گفتند نه شــبیه رعد بود و نه شلیک ممتد. چند ثانیه بعد، موج انفجار از راه 
رســید؛ موجی که شیشه ها را شکست، درها را از جا کند و دیوارهای داخلی 
چنــد خانه را ترک انداخــت. در میان این خانه ها، بنایــی هم بود که بعدها 
نامش بیشــتر در روایت ها تکرار شــد: خانه ای متعلق بــه عظیم زرین کوب، 
آخریــن بازمانــده خانواده ای که نامش بــا ادبیات و تاریخ نــگاری ایران گره 

خورده است؛ برادر کوچک تر زنده یاد دکتر عبدالحسین زرین کوب.
امــا آنچه در لحظه رخ داد، نه فقط یک خســارت ســاختمانی، بلکه نوعی 
برهم خوردن زیســت روزمره بود؛ خانه ای که قرار بود مأمن سال های آرامی 

باشد، ناگهان به فضایی نیمه ویران تبدیل شد.

 خانه ای بی پنجره، شهر  بی تعادل
صبح که رســید، کوچه دیگر شــباهتی به کوچه شب قبل نداشت. شیشه ها 
خرد شــده بودند و بخشــی از دیوارهــای داخلی خانه ها فــرو ریخته بود. 
قاب پنجره ها یا خم شــده بودند یا کاملا از جا درآمــده بودند؛ انگار خانه ها 

چشم های شان را از دست داده باشند.
در خانــه عظیم زرین کوب، آن طورکه روایــت می کنند، موج انفجار به حدی 
بوده که نه فقط شیشــه ها، بلکه بخشــی از ســاختار داخلــی را هم تحت 
تأثیر قرار داده اســت. با این حال، در میان همه خســارت ها، یک نکته برای 

صاحبخانه اهمیت بیشتری داشت: کتابخانه.
او بعدها با آرامشی آمیخته به ناباوری گفته بود که «کتاب ها سالم مانده اند». 
کتابخانه ای که گفته می شود حدود شش هزار جلد کتاب در خود جای داده 

و بخشی از آن حاصل سال ها زندگی و جمع آوری شخصی او بوده است.
امــا این خانــه تنها نبود؛ چنــد واحد دیگــر در همان محدوده نیز آســیب 
دیده بودند. همســایگان می گویند موج انفجار آن قدر شــدید بوده که حتی 

ساختمان هایی که فاصله داشتند نیز از لرزش بی نصیب نمانده اند.
در میــان روایت های پراکنده ای کــه از آن صبح باقی مانده، یک تصویر تکرار 

می شود: گربه هایی که در خانه رفت وآمد می کنند.
فرح خانم، همســر عظیم زرین کوب، می گوید تصــور چنین وضعی را هرگز 
نداشتند؛ خانه ای که همیشــه از تمیزی برق می زد، حالا درِ باز و پنجره های 

شکسته دارد و گربه ها آزادانه در آن رفت وآمد می کنند.
او تعریف می کند که در لحظه حادثه، با صدایی شــدید از خواب پریده اند و 
برق نیز هم زمان قطع شــده اســت. در تاریکی، تلاش برای باز کردن در خانه 
بی نتیجه می ماند و در نهایت از پنجره کمک خواسته می شود. دقایقی بعد، 

با کمک همسایه ها و نیروهای امدادی، راه خروج باز می شود.
برخی از ســاکنان می گویند حالا بهتر می فهمند «خانه نداشــتن» یعنی چه؛ 
وقتی حتی برای چند روز، خانه ای که قرار بوده امن ترین نقطه زندگی باشــد، 

دیگر قابل سکونت نیست.
یکــی از همســایه ها می گویــد: «وقتی پنجره ها نیســت، وقتی درها بســته 
نمی شــوند، تازه می فهمی آدم های بی خانه چه می کشــند؛ ســرما، ترس، و 

بلاتکلیفی».
در روزهای پس از حادثه، بخشــی از ســاکنان به مکان های اســکان موقت 
منتقل شــدند و برخی نیز در خانه اقوام یا دوستان ساکن شدند. اما بازگشت 
به وضعیت عادی هنوز ممکن نشــده است؛ زیرا بســیاری از واحدها نیاز به 

بررسی و بازسازی دارند.
صبح، کوچه بن بست حوالی خیابان طالقانی دیگر آن کوچه همیشگی نبود. 
اگر شــب قبل، ســکوت و تاریکی بر آن حاکم بود، حالا نور روز همه چیز را 
بی پرده نشان می داد: قاب های شکســته پنجره ها، پرده هایی که از لبه دیوار 
آویزان مانده بودند، و درهایی که یا از جا کنده شده یا نیمه باز، به دیوار تکیه 

داده بودند.
دراین میــان احمد مســجدجامعی، قائم مقــام مرکز دایره المعــارف بزرگ 
اسلامی و وزیر اســبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صاحبخانه سری می زند؛ 
خانه ای که در تهران گردی ها زمانی که شــهر در آرامش بود، یکی از مقاصد 

تهران گردی به شمار می رفت.
در این کوچه، مرز میان داخل و خارج از بین رفته بود. خانه ها دیگر «درون» 

نداشتند.
یکی از ســاکنان می گفت: «وقتی در خانه باز نمی شود، تازه می فهمی خانه 

یعنی چه. وقتی باد از وسط اتاق رد می شود، دیگر اسمش خانه نیست».
در خانه عظیم زرین کوب نیز همین وضعیت دیده می شد؛ خانه ای که زمانی 
محل کتاب، موســیقی و سکوت شــبانه بود، حالا در معرض باد و سرما قرار 

گرفته بود.
ساکنان از سردرگمی در دریافت خسارت ها می گویند؛ از اینکه نمی دانند باید 
به کجا مراجعه کنند، چه کســی مســئول ارزیابی است، و چه زمانی امکان 
بازگشت وجود دارد. برخی از آنها از پراکندگی نهادهای مسئول گلایه دارند؛ 
اینکه هر کســی بخشــی از کار را بر عهده می گیرد، اما تصویر نهایی روشــن 

نیست.
یکــی از اهالــی می گوید: ما نمی دانیم با چه کســی طرف هســتیم. هر روز 
یــک گروه می آید، عکس می گیرد و می رود. امــا ما هنوز در همان وضعیت 

مانده ایم.
در کنار این ســردرگمی، مســئله دیگری هم وجود دارد: بازســازی. بسیاری 
از واحدها نیــاز به تعمیر جدی دارند، اما اختلاف در نوع خســارت، کیفیت 

مصالح و نحوه ارزیابی، روند بازگشت را کند کرده است.
در پایان روز، کوچه آرام تر شده بود؛ اما این آرامش شبیه بازگشت به وضعیت 
عادی نبود. بیشتر شبیه توقفی موقت بود در میانه یک روند ناتمام؛ جایی بین 

«ویرانی» و «بازسازی» که هنوز هیچ کدام کامل نشده اند.
روایت عظیم زرین کوب و همســرش، تنها یک داستان شخصی نیست؛ بلکه 
بخشی از تصویری بزرگ تر اســت از شهری که ناگهان همه چیز در آن زیر و 

رو شده است.

در نشست «حکمرانی شهری در شرایط جنگ و عدم قطعیت ها» مطرح شد

حکمرانی شهری در سایه جنگ
گزارش

شهرشهر

 نورا حســینی: نشست «حکمرانی شهری در شرایط جنگ و عدم  قطعیت ها» با محوریت 
بازاندیشی در مفهوم تاب آوری شهری برگزار شد. سخنرانان با تکیه بر تجربه های داخلی 
و خارجی تلاش کردند نشان دهند که شهرهای امروز دیگر نمی توانند بر اساس الگوهای 
ثابت اداره شوند؛ چرا که بحران از جنگ و سیل تا اختلال های زیرساختی به بخشی دائمی 
از واقعیت شــهری تبدیل شده اســت. بحث های مطرح شده در این نشست بر یک تغییر 
رویکرد مشخص متمرکز بود: فاصله گرفتن از برنامه ریزی خطی و مبتنی بر شرایط پایدار، 
به ســمت حکمرانی ای که عدم  قطعیت را به عنوان وضعیــت دائمی در نظر می گیرد. 
احمد کوهی، اســتاد دانشگاه، با طرح مفهوم تاب آوری شهری، بر این نکته تأکید کرد که 
شــاخص های سنتی توسعه شهری از رشد و اشــتغال تا دسترسی به خدمات در شرایط 
بحران های پی درپی کارکرد محدود دارند. از نگاه او، شــهر زمانی قابل اتکاست که بتواند 
در برابــر تکانه هــا دوام بیاورد و حتــی از دل بحران امکان اصلاح ســاختارهای خود را 
پیدا کند. در بخش دیگر نشســت، فاطمه سادات رحمتی، مدیر اندیشگاه تدبیر و توسعه 
شــهری و منطقه ای مِهاد، با اشاره به تجربه شــهرهای مختلف جهان نشان داد که این 
تغییر رویکرد صرفا نظری نیست. نمونه هایی مانند روتردام و برخی شهرهای داده محور 
بیانگر آن اســت که مدیریت شهری به سمت استفاده هم زمان از زیرساخت های ترکیبی، 
سیســتم های هشدار سریع، مشارکت شهروندی و داده های لحظه ای حرکت کرده است؛ 

الگویی که در آن بحران نه یک وضعیت استثنایی، بلکه بخشی از طراحی شهری است.
در این نشست که در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری برگزار شد، احمد کوهی، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران، با اشاره به وضعیت کنونی جوامع شهری گفت: در 
شــرایطی زندگی می کنیم که نبود اطمینان و بی اعتمادی در حال گســترش است و این 
رونــد به  صورت روزافزون در حال افزایش اســت. ما این وضعیــت را به  طور مداوم در 
زیســت روزمره خود مشــاهده می کنیم. به همین دلیل باید آمادگی خود را برای مواجهه 
با دنیای عدم قطعیت ها افزایش دهیم. اگر این آمادگی را نتوانیم افزایش دهیم، در واقع 
منافع بلندمدت خود را کاهش داده و آن را نادیده گرفته ایم. او با تأکید بر ضرورت تغییر 
در نگاه ســنتی به توسعه شــهری، افزود: در این نگاه، باید دنیا را جهانی ببینیم که در آن 
آنچه اهمیت دارد، صرفا رشد نیست، و حتی رشد دائمی هم نیست؛ بلکه آنچه اهمیت 
دارد، ثبات رشد است. این ثبات می تواند ضریب اطمینان و احتمال را در یک نظام شهری 
فراهم کند و در نهایت، وضعیت برنده بودن یک شــهر را تعیین کند. کوهی ادامه داد: در 
این چارچوب، مفهوم شــهر برنده تغییر می کند؛ شهری می تواند شهر خوب برای زندگی 
در قرن جدید باشــد که نه صرفا فرصت های شــغلی یا شرایط اقتصادی مناسب داشته 
باشد، بلکه بتواند کیفیت زیست پایدار را تضمین کند. در گذشته معیارهایی مانند اشتغال، 

سلامت، یا دسترسی به مسکن با قیمت مناسب، معیارهای اصلی شهر خوب بودند.
او افزود: اما وقتی شرایط نبود اطمینان را در نظر می گیریم، یک معیار مهم دیگر وارد 
می شــود و آن تاب آوری شهری در برابر تکانه هایی است که ممکن است رخ دهد. شهر 
موفق و زیســت پذیر، حتی می توان گفت شهر آینده، شــهری است که تاب آوری بالاتری 
داشــته باشــد. این اســتاد دانشــگاه با تأکید بر ضرورت تبدیل تاب آوری به هدف اصلی 
حکمرانی شــهری، گفت: اگر تاب آوری، مقصد و مقصود نهایی ما در ساخت شهر باشد، 
باید بتوانیم آن را تمرین کنیم، ایجاد کنیم و شــرایط تحقق آن را فراهم کنیم. شهری که 
آینده موفقی خواهد داشت، شــهری تاب آور است؛ مفهومی که شاید در گذشته چندان 

تعریف نشده بود، اما امروز به محور شهر آینده تبدیل شده است.
او همچنین با اشــاره به شــرایط جنگ افزود: شرایط جنگ، به  طور کلی می تواند یک 
شــهر را به سمت تاب آوری بیشتر پیش ببرد. از این منظر، جنگ یک فرصت زا نیز هست؛ 
فرصتی برای رشــد شــهری که بتواند شــهر را یک قدم به جلو ببرد. کوهی در ادامه با 
پذیرش هم زمان هزینه ها و خســارات جنگ گفت: البته جنگ خســارت دارد، هزینه های 
بالایی تحمیل می کند، می تواند شهر را برای مدتی به تعطیلی بکشاند و این تعطیلی خود 
نوعی خسارت است. همه اینها نکات منفی جنگ هستند. اما اگر یک منفعت بلندمدت تر 
را در نظر بگیریم، یعنی جهش شــهر به یک کلاس بالاتــر از تاب آوری، می توان گفت در 
این وضعیت، جنگ می تواند به عنوان یک فرصت نیز دیده شــود. او درباره این ایده تأکید 
داشــت که درک این وضعیت می تواند مســیر نگاه به آینده شهرها را تغییر دهد. کوهی 
در ادامه ســخنانش با تأکید بر ماهیت تکانه ای جنــگ گفت: وقتی جنگ اتفاق می افتد، 
نظم شهری به سرعت دچار فروپاشی می شود. این فروپاشی یک اختلال سطحی نیست، 
بلکه نوعی گسست در ساختارهای عادی مدیریت شهر است، اما همین گسست می تواند 
ما را به ســمت فهم جدیدی از شــهر ببــرد. او در عین حال این وضعیــت را صرفا منفی 
ندانســت و افزود: در دل این فروپاشــی، یک امکان هم وجــود دارد؛ امکان بازنگری در 
شــیوه حکمرانی و حتی بازتعریف اولویت های شهری. این عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران یکی از پیامدهای مهم تجربه بحران را شــکل گیری نوعی اعتماد عمومی دانست 
و گفت: بعد از عبور از یک تکانه بزرگ مثل جنگ، یک حس اعتماد به نفس گســترده در 
شــهر شکل می گیرد؛ این حس که ما توانستیم از این وضعیت عبور کنیم، خودش تبدیل 
به یک نیروی محرک می شود. به گفته او، این نیروی محرک می تواند پیامدهای اقتصادی 

و اجتماعی درخورتوجهی داشــته باشــد: این اعتماد می تواند به پویایی بیشتر، 
افزایش کنشــگری و حتی جذب ســرمایه گذاری های جدید منجر شود. به ویژه 
ســرمایه گذاری های بلندمدت که معمولا در شرایط عادی کمتر شکل می گیرند. 
کوهی در ادامه به یکی از ضعف های ســاختاری اقتصاد شــهری اشــاره کرد و 
افزود: یکی از مســائل اصلی اقتصاد ما، غلبه نگاه کوتاه مدت اســت. اما تجربه 
بحــران می تواند ایــن نگاه را تغییر دهــد و امکان حرکت به ســمت افق های 
بلندمدت را فراهم کند. کوهی در بخش دیگری از ســخنانش، جنگ را به عنوان 
یــک «نقطه تغییر پارادایم» در برنامه ریزی معرفی کــرد و گفت: ادغام فعال و 
پویــا در عین ابهام، همان چیزی اســت که امروز باید دربــاره آن صحبت کنیم. 
سال هاست از برنامه ریزی سناریومحور حرف می زنیم، اما در عمل به  طور کامل 
وارد آن نشده ایم. در برنامه های توسعه، چه در سطح ملی و چه شهری، معمولا 
یک سناریوی مبنا داریم. اما لازم است حداقل یک سناریوی ریسک هم در کنار آن 
دیده شود؛ سناریویی که نشان دهد اگر شرایط تغییر کرد، چه مسیرهای جایگزینی 

پیش رو داریم.
به گفته او، جنگ این ایده را از ســطح نظری به ســطح تجربه عملی منتقل 
کرده است: در شرایط جنگی ما ناچار شدیم برنامه های جایگزین داشته باشیم. 
اهداف تغییر کرد، مسیرها عوض شد و همین موضوع باعث شد سناریوپردازی از 

یک بحث نظری به یک ضرورت واقعی تبدیل شود.

 شکل گیری «جامعه سناریوها» و ارتقای فهم عمومی
کوهی در ادامه به یک تحول اجتماعی اشــاره کــرد و گفت: در این دوره، ما 
شــاهد نوعی ارتقای فهم عمومی از آینده بودیم. تقاضا برای تحلیل سناریوها 
بســیار بالا رفت؛ مردم و نهادها می خواستند بدانند در آینده چه اتفاقی ممکن 

است رخ دهد».
او این وضعیت را یک ظرفیت جدید دانســت و افزود: این یعنی جامعه وارد 
مرحله ای شده که دیگر فقط به یک آینده قطعی فکر نمی کند، بلکه چند آینده 
ممکــن را هم در ذهن دارد. این خودش یک تحول مهم در فرهنگ برنامه ریزی 

است.
 از مشارکت مقطعی تا سرمایه اجتماعی پایدار

کوهی در ادامه ســخنان خود به نقش نیروهای اجتماعی در شرایط بحران 
پرداخت و گفت: در دوره جنگ، نیروهای اجتماعی به  واسطه شرایط فوق العاده، 
انرژی بســیار زیادی برای کنشــگری پیدا می کنند. این انرژی اگر درست مدیریت 

شود، می تواند به سرمایه اجتماعی پایدار تبدیل شود.
او با اشاره به تجربه های همیاری در بحران، افزود: مردم در این شرایط، تجربه 
مشــارکت جمعی و همکاری گسترده را لمس می کنند. همین تجربه اگر تثبیت 

شود، می تواند به یک الگوی پایدار در حکمرانی شهری تبدیل شود.

  جنگ و «کشف مزیت های پنهان شهر»
کوهی بر نقش بحران در آشکارســازی نقاط قوت و ضعف شــهر تأکید کرد و گفت: 
در فضــای جنگــی، ما بهتر می فهمیم که چه چیزهایی در شــهر تاب آور هســتند و چه 
چیزهایی نیستند. این یک فرصت شناختی مهم است. در چنین شرایطی است که متوجه 
می شــویم کدام بخش های زیرســاختی، مثل حمل ونقل یا انــرژی، پایدارترند و کدام ها 
آســیب پذیرتر. در حالت عادی، این ســطح از شناخت به  دست نمی آید. این عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران، جنگ را نه صرفا یک رخداد ویرانگر، بلکه «میدان یادگیری نهادی و 
اجتماعی» برای بازتعریف حکمرانی شهری توصیف کرد. او بر مجموعه ای از تجربه های 
به دســت آمده در «جنگ ۱۲ روزه» تأکید کرد و گفت این دوره، به  طور جدی ســطحی از 

تاب آوری شهری را افزایش داده و اثرات آن در آینده آشکارتر خواهد شد.

جنگ به مثابه «آزمایشگاه تاب آوری»
کوهی با اشــاره به تجربه زیســته این دوره گفت: در جنگ ۱۲ روزه خیلی چیزها را یاد 
گرفتیم که لایه تاب آوری ما را به شکل جدی افزایش داد. قدرت این تجربه در آینده بیشتر 
مشــخص خواهد شد. او در ادامه، جنگ را نوعی «آزمایشگاه واقعی تاب آوری» توصیف 
کــرد و افزود: در این فضا، ما یکی یکی مؤلفه های تاب آوری را در عمل شــناختیم؛ گویی 

جنگ یک سند واقعی بود که در آن، اجزای تاب آوری آزموده می شد.
 کشف «زمین های جدید قدرت» و بازتعریف امنیت

این اســتاد دانشــگاه، یکی از مهم ترین دســتاوردهای جنگ را «کشــف ظرفیت ها و 
زمین های جدید قدرت» دانست و گفت: در این دوره، زمین های جدید قدرت و امکان های 
تازه ای کشــف شد. نمونه روشن آن، درک عملی از امکان هایی بود که پیش تر درباره آنها 
غفلت وجود داشت؛ مثل بحث هایی در حوزه تنگه هرمز. سال ها درباره برخی سناریوها 
صحبت می شــد، اما درک عینی از آنها شــکل نگرفته بود. جنگ باعث شد بفهمیم این 
امکان هــا واقعا وجود دارند. کوهی همچنین به تحول در حوزه امنیت اطلاعات اشــاره 
کرد و گفت: پیش تر بحث هایی مانند دیتاســنترهای هوش مصنوعی یا امنیت اطلاعات 
بیشتر در سطح نظری مطرح می شد، اما اکنون به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است. 
مــا در این زمینه چند پله جلوتر آمده ایم. کوهی یکی دیگــر از پیامدهای جنگ را توقف 
روال های اداری و روزمره دانســت و افزود: در فضــای جنگی، کارهای عادی و روزمره تا 
حدی متوقف می شــود. این در ظاهر یک آسیب اســت، اما درواقع می تواند یک فرصت 
باشــد. به گفته او، این توقف باعث تغییر ســبک حکمرانی می شــود: مدیران شهری از 
درگیری های روزمره فاصله گرفتند و فرصت یافتند به جنبه های جدید فکر کنند. جلسات 
در فضاهای متفاوت برگزار شد و ارتباط با گروه های مردمی بیشتر شد. او این وضعیت را 
تجربه ای از «حکمرانی غیررســمی و مردمی تر» توصیف کرد و گفت: یک نوع حکمرانی 
شهری متفاوت، به  صورت بالاجبار تجربه شد؛ اما همین تجربه می تواند تکرارپذیر و قابل 
تبدیل به مدل باشد. کوهی در ادامه، با اشاره به مفهوم تغییر رفتار در شرایط بحران گفت: 
گاهی بهترین فرصت ها زمانی شکل می گیرند که انسان از عادت های خود فاصله بگیرد. 
جنگ نوعی ورود به ضد عادت هاســت؛ تجربه هایی کوتاه اما بسیار اثرگذار. این تجربه ها 
شــاید زمان کوتاهی داشته باشند، اما ارزش آنها می تواند از یک دوره طولانی رفتار عادی 
بیشــتر باشــد. این عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران در بخش دیگری از سخنانش، به 
بازتعریف نقش خانواده در بحران پرداخت و گفت: در این دوره، فهم ما از خانواده تغییر 
کــرد. خانواده فقط گیرنده خدمات نبود، بلکه یک عنصر فعال در تولید تاب آوری بود. او 
ادامه داد: البته خانواده همچنان نیازمند حمایت است، د ر عین حال باید آن را به عنوان یک 

کنشگر فعال در نظام تاب آوری شهری دید، نه صرفا یک نقطه آسیب پذیر.
کوهی، اضطراب های شناختی و فشارهای روانی را از مهم ترین چالش های خانواده ها 
در شرایط عدم  قطعیت دانست، اما تأکید کرد: همین تجربه نشان داد خانواده ها چگونه 

می توانند در شرایط بحرانی نقش فعال ایفا کنند.

  حکمرانی چندسطحی و شهر پساجنگ
کوهی در ادامه به تغییرات ســاختاری در حکمرانی شهری اشاره کرد و گفت: در این 
دوره، حکمرانی شــهری انعطاف خوبی از خود نشــان داد و توانســت بسیاری از امور را 

به جای تصدی گری، واگذار و صرفا نظارت کند.
او این تجربه را نمونه ای از تحقق «حکمرانی چندسطحی» دانست و افزود: هماهنگی 
میان ســطح ملی، شهری و مردمی در این دوره به طور عملی تجربه شد. این الگو اکنون 

می تواند به یک مدل پایدار تبدیل شود.

 جنگ و آغاز «عصر جدید شهر»
کوهی جنگ را نقطه آغاز یک بازآفرینی تمدنی دانســت و گفت: شــهر پساجنگ 
می تواند از همین امروز بازآفرینی شود؛ نه در قالب نگاه جبرانی، بلکه در قالب ساخت 
یک تمدن جدید. این تمدن جدید، تمدن تاب آوری اســت؛ تمدنی که در آن مقاومت، 
درک عدم  قطعیت و ســازگاری با بحران، به اصول بنیادین تبدیل می شــود. او تأکید 
کرد: پس می توان گفت شــهر پساجنگ، شهری است که از دل این ابتلا یک پله بالاتر 
می رود؛ شهری تاب آورتر و آماده تر برای عصر جدید عدم  قطعیت ها. در ادامه نشست 
فاطمه ســادات رحمتی، مدیر اندیشگاه تدبیر و توسعه شهری و منطقه ای «مِهاد»، با 
نگاهی مبتنی بر آینده پژوهی و مطالعات تطبیقی، بحران را نه یک وضعیت استثنایی، 
بلکه بخشی از «زندگی روزمره شــهرهای معاصر» توصیف کرد. رحمتی با اشاره به 
ادبیات گسترده در حوزه تاب آوری شــهری افزود: در ادبیات شهری، مطالعات بسیار 
زیادی دربــاره تاب آوری وجود دارد. حدود ۲۰ تا ۲۵ مدل شناخته شــده در این حوزه 
داریم، اما در همه آنها یک نقطه مشــترک وجود دارد: اینکه شــهر باید برای آینده ای 

غیرقابل پیش بینی آماده باشد.
او تأکید کرد که رویکردهای جدید تاب آوری، صرفا بازگشت به وضعیت پیش از بحران 
را هدف نمی گیرند، بلکه به دنبال «بهبود پس از شــوک» هســتند: برخی از رویکردهای 
جدید، فراتر از بازگشت به وضعیت قبلی حرکت می کنند. هدف این است که شهر بعد از 

بحران، در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار بگیرد.

 از «شکنندگی» تا «پادشکنندگی» در شهرها
این پژوهشگر شــهری در ادامه به طبقه بندی های جدید در ادبیات بحران اشاره کرد 
و گفت: در ادبیات تاب آوری معمولا ســه دسته سیستم داریم: شکننده، تاب آور و مقاوم. 
اما در ســال های اخیر مفهوم پادشکنندگی هم مطرح شده؛ مفهومی که می گوید برخی 
سیستم ها از دل بحران قوی تر می شوند. او با اشاره به یک پژوهش دانشگاهی افزود: در 
یک رســاله دکتری که اخیرا دیدم، حدود ۸۰ شهر بررسی شده بود. از میان آنها، تعدادی 
محدود مثل توکیو یا بارســلونا توانسته بودند از بحران به عنوان کاتالیزور استفاده کنند و 

نه تنها به وضعیت قبل برگردند، بلکه به وضعیت بهتری برسند.
 روتردام؛ شهر سازگار با آب، نه در جنگ با آن

رحمتــی در ادامه با ارائه یک مطالعه موردی از شــهر روتردام در هلند گفت: 
روتردام در دل یکی از حســاس ترین دلتاهای اروپاست؛ جایی که سه رودخانه به 
هم می رســند و شهر همواره با خطر سیل مواجه اســت. او با اشاره به موقعیت 
خاص هلند افزود: هلند کشــوری اســت که بخش زیادی از آن پایین تر از ســطح 
دریاســت. اما نکته مهم این است که آنها به جای جنگ با آب، یاد گرفته اند با آب 
زندگــی کنند. به گفته او، نقطه قوت این تجربه در «تغییر پارادایم حکمرانی آب» 
اســت: در رویکرد جدید، به جای مقابله سخت، از زیرساخت های ترکیبی طبیعی 
و مهندســی استفاده شده اســت؛ از فضاهای چندمنظوره تا پارک های آبی که در 
زمان بارش شــدید، آب را ذخیره می کنند. رحمتی با اشــاره به پروژه های شهری 
روتردام گفت: در ســال ۲۰۱۳ فضایی طراحی شــد که هم زمین ورزشــی و پارک 
اســت و هم در زمان بارندگی شدید، تا حدود دو میلیون لیتر آب را ذخیره می کند. 
نکته مهم این است که این پروژه ها فقط مهندسی نیستند؛ بلکه مردم در طراحی 
و پذیرش آنها نقش داشــته اند. بام های ســبز، فضاهای عمومی و شبکه های سبز 
شــهری همگی با مشارکت اجتماعی شــکل گرفته اند. رحمتی بر ضرورت تغییر 
نگاه از «مبارزه با بحران» به «ســازگاری با بحران» تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم 
از تجربه شــهرهایی مثل روتردام درس بگیریم، باید بپذیریم که مســئله ما حذف 
بحران نیســت، بلکه یادگیری زندگی با بحران اســت. شهر آینده شهری است که 
بتواند از دل بحران، خود را بازطراحی کند؛ شــهری که نه تنها تاب می آورد، بلکه 
در مســیر تغییر، تکامل پیدا می کند. رحمتی با اشــاره به تجربه تهران در مدیریت 
ســیلاب ها گفت: در تهران هم ما این مسیر را تجربه کرده ایم؛ وقتی با سیلاب های 
بــزرگ مواجه شــدیم، پروژه هایی مثــل پارک ها و فضاهای چندمنظوره شــهری 

شکل گرفت.
متن کامل را در سایت شرق بخوانید

 برگ سبز موتورسیکلت بلنتا کلیک رنگ سفید 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک۱۴۸_ ۹۱۴۵۴ شماره موتور 

 0149N1B814230 و شماره شاسی

 N1BNBBGEKN1U07394 به نام  
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کلیه اسناد مالکیت(برگ سبز  ، سندکمپانی، کارت و..)  

سواری پراید مدل ۸۸ 

به شماره پلاک انتظامی :   ۹۸۷ د ۲۹ -  ایران ۵۵ 

 S۱۴۱۲۲۸۸۹۶۳۷۸۱   :و شماره موتور:     ۲۸۸۹۵۲۱ و شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز و کارت مالکیت  سواری اپل آسترا مدل ۱۹۹۴  
به شماره پلاک انتظامی:     ۴۸۱ق۷۸ -  ایران ۷۷ 

 C۱۴NZ۱۹۶۵۶۱۶۴     :و شماره موتور
 R۵۱۹۷۸۴۷    :و شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز  و کارت مالکیت سواری پژو۲۰۷ مدل ۱۴۰۵ 
به شماره پلاک:    ۶۸۴ س ۶۸ - ایران ۱۶ 

 ۱۶۵A۰۲۷۶۵۳۱   :و شماره موتور
 NAAR۶۳HMFTDP۳۵۲۵۹   :و شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

روایت انفجار 
در خانه آخرین بازمانده زرین کوب


